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برای دیدن فیلمی 
از زندگی کریم 

مجتهدی کیوآرکد را 
اسکن کنید

C U L T U R E

 

بازگشت مجید انتظامی 
با »مجنون« 

ــرح کــشــور  ــط مــجــیــد انــتــظــامــی، آهــنــگــســاز م
ی از سینما، موسیقی  بعد از یک دهه دور
این  ســاخــت.  را  سینمایی»مجنون«  فیلم 
عباس  تهیه‌کنندگی  بــه  سینمایی  فیلم 
ــادران و کــارگــردانــی مــهــدی شامحمدی  ــ نـ
از   ی  کـــار محصولی،  علیرضا  نویسندگی  و 
ی رســانــه‌ای اوج اســت کــه در  ســازمــان هنر
جشنواره چهل‌و‌دوم فیلم فجر حضور دارد. 
این فیلم سینمایی برشی از حماسه‌آفرینی 
ــدان مــهــدی و مــجــیــد زیـــن‌الـــدیـــن و  ــی ــه ش

 ۱۷ لشکر  زم‌آوران  ر
علی‌بن‌ابی‌طالب)ع( 
در جــزیــره مــجــنــون و 
رگ خیبر را  عملیات بز

به تصویر می‌کشد.

 تعبیر فردوسی 
از زبان مجتهدی

 فرهنگ رجــایــی، اســتــاد دانــشــگــاه بــا بــیــان این‌که 
کریم مجتهدی یکی از این فرزندان خلف مام وطن و 
درخت تنومند باغ ملی و باغ شخصی من بود، گفت: 
من مایلم بیشتر به یک جنبه از »کیستی وی« به 
کیستی آدمی همان  کنم؛  عنوان یک انسان تمرکز 
وجه انفراد و توحد هر انسان است. معجزه انسان 
« و آدمی‌زاده بودن، توانش منفرد بودن دارد، مشروط  بودن در این است که ضمن »نوع بشر
بر این‌که این توانش را تحویل گرفته و آن را ورز بدهد، از آن مراقبت کند و با پر کردن آن، این 

وجه انسانی را »نیکو« کند. 
گرفته، ورز داده،  که توانش خــود را تحویل  کریم مجتهدی بــرای من چنین انسانی بــود 
کــردن« بــود. وقتی با دیگران، دانشجویان یا دیگر  کــرده و بالاتر از همه اهل »پر  مراقبت 
بــه‌ســادگــی می‌شد  اســتــواری و هیجان صحبت مــی‌کــرد  بــا  و  از فلسفه می‌گفت  اساتید 
که  ــودش، می‌شد دیــد  که در رشته فلسفه نیز انسان با حضوری اســت. به بیان خ دیــد 
فردوسی  به  که  ــزاره‌ای  گـ دارد،  »یادگرفتن«  و  دیــدن«  »عمیق  دغدغه  و  »حب‌فلسفه« 
 بــزرگ نسبت مـــی‌داد همیشه ورد زبــانــش بــود، »بــه تعبیر فــردوســی سخن هرچه باشد 

به ژرفا ببین.«/ ایبنا

 چهره

ایرانی باید ذات 
امیدواری داشته باشد

کرمی، استاد فلسفه علم که دانشجوی  موسی ا
مــجــتــهــدی بــــوده اســــت، دربــــــاره کــتــاب‌هــای 
استادش گفت: وجهی از تألیفات دکتر مجتهدی 
کــه بسیار هــم بااهمیت اســت بــه پیوند میان 
فلسفه و فرهنگ بر مــی‌گــردد. او در ایــن ‌زمینه 
دو اثر خواندنی »فلسفه و فرهنگ« و »فلسفه و 
تجدد« را منتشر کرد، دو اثری که اهمیت فلسفه را در بافتار فرهنگی نشان می‌دهند. 
که آن را در بافتار فرهنگ تحلیل  مجتهدی فلسفه را نه امــری تجریدی و فی‌نفسه 
می‌کرد، شاید از همین روست که می‌گوید: »ایرانی بودن در اراده به ایرانی بودن است«. 
که امید یکی از  مجتهدی معتقد بود هر فرد ایرانی باید ذات امیدواری داشته باشد، چرا
عمل‌های بنیادی هر ایرانی است. وی افزود: دیگر نکته مهم تألیفات دکتر مجتهدی، 
توجه او به آشناسازی ایرانیان با فلسفه غرب است و یکی از آثار شناخته‌شده او در این‌ 
زمینه »آشنایی ایرانیان با فلسفه‌های جدید غرب« نام دارد که شامل مجموعه‌ای 
گون است که در مجموع بسیار خوب تنظیم شده و نشان از دغدغه  از مقالات گونا
دکتر مجتهدی برای متوجه کردن ایرانیان به فلسفه غرب دارد. البته کاری که دکتر 

مجتهدی در این‌ زمینه انجام داد نیازمند آن است که توسط رهروان او ادامه یابد./ آنا

نماآهنگ دیدگاه

خبر 
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 گفت‌و‌گوی 
فیلسوف و سرباز

کتاب »فلسفه در دوره تجدد حیات  از  در مراسم رونمایی 
کتاب سال  کامپانلا« در نمایشگاه  فرهنگی غرب از دانته تا 
92 اتفاق جالبی افتاد. وقتی که زنده‌یاد دکتر کریم مجتهدی 
مشغول پاسخ دادن به ســؤالات خبرنگاران بــود، یک سرباز 
با دکتر  با حضور در غرفه پژوهشگاه، اصــرار داشــت  وظیفه 

مجتهدی دیدار کند.
کــه اســتــوار دوم ناصر علی عسگری نــام داشــت،  ایــن ســربــاز 

کنار دکتر  را دیــد، وارد غرفه شد و در  وقتی دکتر مجتهدی 
مجتهدی نشست از علاقه‌اش به فلسفه گفت و از این استاد 
ــد. دکتر مجتهدی  نــامــدار خــواســت بــه ســؤالاتــش پاسخ ده
کنار خود نشاند. جالب این‌که ســؤال این  با اشتیاق او را در 
سرباز وظیفه، دربــاره »نو افلاطونی‌ها« در دوران اسکندریه 
ــه پــرســش‌هــای  ــا حــوصــلــه بـ ــود و دکـــتـــر مــجــتــهــدی هـــم بـ ــ  ب

او جواب داد.

که در ایــن دیــدار بــرای خبرنگاران مــورد توجه  نکته جالبی 
بود، مهر و مدارای دکتر مجتهدی دربرخورد با این جوان بود 
که  گذاشت و او را در زمانی  که برای پاسخ به سؤالاتش وقت 
83 سال داشت، در کنار خود نشاند و با او همکلام شد. این 
روحیه و شوق معلمی و پاسخ دادن به ســؤالات هر کسی که 
گی‌های شخصیتی این استاد  به او مراجعه می‌کرد، یکی از ویژ

نامدار بود.

دکتر کریم مجتهدی که این هفته پس از 
9دهه زندگی پرثمر در تهران درگذشت، 
از فــرزنــدان آذربــایــجــان بــود کــه در شهر 
تبریز و در خانواده‌ای فرهیخته و برجسته به دنیا آمد و 
نوه مرحوم آیت‌ا... میرزا جواد آقا مجتهد تبریزی بود. 
او از همان دوران نخست تحصیل، شیفته آموختن بود 
و خیلی زود به زبان فرانسه و بعد به زبان آلمانی مسلط 
شــد. در همان دوران عــاقــه‌ای شدید بــه فرهنگ و 
ادبیات ایران پیدا کرد و همین دلبستگی او را به سمت 
ــوق داد. پــس از  ــوی فلسفه ایــرانــی و اســامــی س و س
مهاجرت به سوئیس و فرانسه آشنایی‌اش با مبادی 
فلسفه غرب، او را به دانشجویی سختکوش و جدی 

فلسفه غرب بدل کرد. 

 غرب زدگی نه، غرب دانی، آری

که  چنان  غــرب  فلسفه  بــا  مجتهدی  کریم  آشنایی 
گفتیم، از سرچشمه بود. او برخلاف برخی دانشجویان 
و اهل قلم که مبانی تفکر غربی را از روی ترجمه‌های 
دانشگاه‌هایی  در  بــودنــد  فهمیده  و  خــوانــده  آنــهــا 
گرد  درس خوانده بود که مبدأ فلسفه غرب بود و شا
بزرگانی چون ژان پیاژه، ژان وال، ژرژ گورویچ و موریس 
مرلوپونتی بود. به همین دلیل شناختی دقیق و کامل 
از آن داشت اما با وجود این، فاصله انتقادی خود را 
با فلسفه غرب حفظ کرده بود و شیفتگی منفعلانه‌ای 

نسبت به آن نداشت. 
که فلسفه غــرب را زیربنای اصلی تمدن و  او با ایــن 
کید داشــت فلسفه  فرهنگ غــرب می‌دانست امــا تأ
غــربــی بــه‌صــورت ریــشــه‌ای تــحــت تــأثــیــر فیلسوفان 
اســامــی بـــوده و غربیان خــودشــان هــم ایــن رشــد را 
اولین فیلسوف عقل‌گرا می‌دانسته‌اند. او می‌گفت، با 
غرب‌زدگی مخالف است اما غرب را باید شناخت و به 
همین دلیل می‌کوشید با نگاهی انتقادی و در عین 
حال عالمانه، غرب، فلسفه و فرهنگش را بشناسد. 
کــه همگان او  کانت  ــاره  کــه حتی دربـ بی‌دلیل نبود 
به‌صراحت  می‌دانستند،  فیسلوف  ایــن  شیفته  را 
گرفتم.  کانت یاد  کسی از  می‌گفت: »من بیش از هر 
کانت موافق نیستم.  هنوز هم‌چنین است. البته با 
کانت با فیزیک  کهنه شده اســت.  کانت تا حــدودی 
نیوتن معنا پیدا می‌کند و وقتی اصول فیزیک نیوتن 
پیدا  کانت هم دیگر معنا  مــی‌خــورد، فلسفه  به‌هم 
نمی‌کند. ولی روش کانت و استفاده‌ای که از فلسفه 
می‌کند، یعنی روش استعلایی به نظر من حتی الان 
بسیار بسیار روشنگر و اصلا فوق‌العاده است. منظورم 
روش اوست، نه حرف‌هایش و از حیث نظری و نه از 

منظر اخلاقی و هنری.« 
شناخت او از فلسفه غرب، مانع تلاش جدی وی برای 
شناخت و شرح فلسفه اسلامی نمی‌شد و به همین 
دلیل است که او همچنان که درباره آرای فیلسوفانی 
چون کانت، دکارت و هگل می‌اندیشید و می‌نوشت، 
از ابــن سینا، ســهــروردی و مــاصــدرا هم غافل نبود. 
همچنین او توجه وافــری به فلسفه تطبیقی داشت 
و تــاش‌هــایــش در زمــیــنــه مقایسه انــطــبــاقــی میان 
از  اسلامی  سنت‌های  با  متاخر  نوافلاطونیان  افکار 

درخشان‌ترین تلاش‌های علمی در این حوزه بود.

 انتقاد از نظام آموزشی و دانشگاه‌ها

کز   مجتهدی در طــول ســال‌هــای تــدریــس، در مرا
علاقه‌مند،  دانشجویان  به  کشور  مختلف  آموزشی 

آمـــوزش  در  او  ــی  ــل اص ــگــاه  ــای پ داد.  فــلــســفــه   درس 
گــروه فلسفه دانشگاه تهران بود اما او همچنین در 
کز آموزشی و پژوهشی همچون پژوهشگاه  دیگر مرا
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و مؤسسه پژوهشی 
حکمت و فلسفه ایران دانشجویان بسیاری تربیت 
با  فلسفه‌خوانی،  و  فلسفه‌آموزی  بــه  او  نــگــاه  کـــرد. 
همراه  کشور  آمــوزشــی  نظام  به  انتقادی  دیدگاهی 
ــود را بــا عشق بــه فلسفه و  کــه همه عمر خ بـــود. او 
کـــرده بـــود، ریــشــه اصــلــی مشکلات نظام  تفکر طــی 
آموزش ما را نبود تفکر در ورای آن می‌دانست و بارها 
و  رشته‌ها  نیست.  دانشگاه‌ها  در  »تفکر  بــود:  گفته 
 تحقیقات ظاهری هست، بــدون آن‌کــه تفکر عمیق 

وجود داشته باشد.«
و  نمی‌کرد  مــطــرح  یک‌سویه  را  انتقاد  ایــن  البته  او 
که نه به‌دلیل شیفتگی  اســتــادان و دانشجویانی را 
واقعی، بلکه از سر وظیفه به این سمت آمــده بود، 
از انتقادات خود بی‌نصیب نمی‌گذاشت و می‌گفت: 
ــا دانــشــجــو و  ــه مــعــلــم‌هــای م »فــاجــعــه ایـــن اســـت ک
که به‌صراحت  دانشجویان ما دانشجو نیستند.« او 
لــهــجــه مــشــهــور بـــود و هــمــیــشــه مــی‌گــفــت بـــا کسی 
مطالعه،  »تحقیق،  می‌گفت:  نـــدارد،  رودربایستی 

دلـــســـوزی واقـــعـــی، عــاقــه بــه فــرهــنــگ، از خــود 
آزاد  فیلسوف  چیزها.  ایــن  و  آزادگـــی  گذشتگی، 
نیست، بلکه مقید به آزادگــی اســت، اینها دیگر 

وجود ندارد. حال چه می‌ماند؟«
مشکل بــه نظر او در زمــانــی بیشتر و جدی‌تر 
که قــرار بــود دانشگاه، مرکز آمــوزش و  می‌شد 
کــه از نظر  تــرویــج فلسفه شـــود. دانــشــگــاهــی 
آن  بــود و نتیجه  از تفکر بی‌بهره  مجتهدی 
که تفکر فلسفی به چیزی عوامانه  این بود 
ــازاری تبدیل  یــا بــه قــول خــود او، کوچه و بـ
 ، شود. او می‌گفت: »فلسفه الزاما اظهارنظر
تصمیم‌گیری و ادعا نیست، فلسفه را باید 
گرفت، یعنی آموختنی است از طریق  یاد 
تــاریــخ فلسفه و از طــریــق مــتــون فلاسفه 
بزرگ چه شرقی و چه غربی. مادامی که ما 
تصور کنیم با چند کلمه می‌توان فلسفه را 
در اختیار مردم قرار داد، این نقص غرض 

و نوعی عامیانه کردن و به ابتذال کشاندن 
داشــت  انــتــظــار  نباید  اســـت.  فلاسفه  تفکر 

که زندگی عــادی خــود را می‌کنند،  که مردمی 
ــان بــیــاورنــد یــا ادعـــای  ــا لــفــظ فلسفه را بــه دهـ ــزام ال
جنبه  فلسفه  باشند.  داشته  فلسفی  تفکر   داشتن 

دانشگاهی دارد.« 
این عامیانه کردن فلسفه‌ورزی باعث پدیده‌ای شده 
که او از آن به »جنجالی شــدن فلسفه‌ورزی در  بــود 
جامعه ما« یاد می‌کرد و معتقد بود با این شیوه فلسفه 
معنای خود را از دست بدهد، چرا که فلسفه نمی‌تواند 
کسی باشد. مجتهدی در این زمینه  وسیله شهرت 
گفته بود: »ما به نوعی گرفتار یک تظاهر به تفلسف و 
فکر کردن هستیم و حرف‌های دهن‌پر‌کن فلسفی را 
یاد گرفته‌ایم و بدون کوچک‌ترین تأمل و تحقیق آنها 
را به کار می‌بریم و این کار بیشتر به قصد مرعوب کردن 
کمال مطلوب  کنون از  مخاطب انجام می‌گیرد. ما ا
فلسفه بسیار پایین‌تریم و این امر نه‌فقط در فلسفه، 
بلکه در کل نظام آموزش عالی وجود دارد.« و نتیجه 
این وضعیت، این می‌شود که دانشجویان فلسفه هم 
به‌دنبال رسیدن به نتیجه‌های سهل‌الوصول و میانبر 

کتابی  ــاره ادبیات هم نوشت و ازجمله  فلسفه، درب
کـــه از  ــاره داســتــایــفــســکــی بـــه نـــگـــارش درآورد  ــ ــ درب
جنبه توجه فــردی با اندیشه فلسفی به ادبــیــات و 

به‌خصوص داستان‌نویسی اهمیت دارد. 
او شیفته واقعی ادبیات و به‌خصوص زبــان فارسی 
بــود. حتی در قالب یک معلم فلسفه هم وســواس 
و توجه خود را به زبان فارسی و ضرورت تقویت این 
زبـــان بــه‌عــنــوان یــک زبـــان علمی پنهان نــمــی‌کــرد و 
به ما صدمه می‌زند.  گاهی فلسفه  »الان  می‌گفت: 
ایــن همه لغت خارجی را وارد فارسی می‌کند. الان 
که فلسفه می‌خواند، ٢٠ یا ٣٠ لغت انگلیسی و  کسی 
فرانسه بلد اســت و خــودش را متخصص می‌داند. 
کلماتی مثل پست‌مدرن،  غیر از آن چیزی نیست. 
سوژه، ابژه، پروبلماتیک و ... من با کاربرد این کلمات 
مخالف هستم.« با این پیشینه و نگاه بود که او کلیت 
ساختارهای فرهنگی و کنشگران فرهنگی ایران را هم 
انتقادات  از  نقد خــود مصون نمی‌دانست. یکی  از 
مهم مجتهدی به جامعه فرهنگی و نخبگان ایران، 
ــرار بــه متفاوت‌نمایی بــا وجـــود دانـــش سطحی  اصـ
ــود. او ایـــن شــکــل از مــتــفــاوت‌نــمــایــی را نــاشــی از  ــ ب
»کسی  مــی‌گــفــت:  و  مــی‌دانــســت  خودشیفتگی 
فیلسوف  نمی‌تواند  اســت  خــودش  شیفته  که 
کند  باشد. شخص می‌خواهد خود را مطرح 
با این عنوان که کتاب نوشته است، آیا فقط 
کتاب  کافی اســت؟ ایــن 10 تا  کتاب  نوشتن 
کتاب دارد. این تظاهر به  دارد. دیگری 20 
فــرهــنــگ، دشــمــن فرهنگ اســـت. تظاهر 
کاذب است. این تظاهر کاذب، فرهنگ 

را نابود و بی‌معنی می‌کند.«

ایــن بــه سطحی‌شدن  از خــوانــدن فلسفه باشند و 
فلسفه و فلسفه‌ورزی در کشور ما منجر شده است، 
که استادی جدی و عاشق فلسفه چون  مسأله‌ای 

مجتهدی آن را برنمی‌تابید.

 توجه به ساختارهای فرهنگی 

مجتهدی با این‌که به فلسفه و فلسفه‌دانی شهره بود، 
گانه  شخصیتی جامع داشت و فلسفه را جزیره‌ای جدا
از ساختار فرهنگ نمی‌دانست. به‌همین‌دلیل سعی 
می‌کرد به پیوند میان فلسفه و فرهنگ توجه کند و 
یکی از آثار مهمش نیز »فلسفه و فرهنگ« بود که به 
این موضوع، اشــاره داشــت. یکی از جلوه‌های مهم 
که به ادبیات  توجه او به فرهنگ، عشق وافــری بود 
ــن  ایـ از  داشــــــــت. 
ــود که  ــ مــنــظــر ب
ــار آثـــار  ــن ک در 
تــحــلــیــلــی 
خـــــــــــــــود 
دربــــــــــــاره 

درباره زندگی و شخصیت دکتر کریم مجتهدی 

غرب‌شناسی که غرب‌زده نبود

گرچه هیچ‌وقت این افتخار را نداشتم که به‌صورت 
رســمــی در کـــاس اســـتـــاد فــقــیــد کــریــم مجتهدی 
حضور یابم اما به‌واسطه حضور جدی در جلسات 
سخنرانی ایشان و مطالعه مستمر کتاب‌های‌شان 

یکی از شاگردان‌شان محسوب می‌شوم. 
ــه در مــقــطــع  ــی کــ ــ ــان ــال پـــیـــش زمــ ــ حــــــدود 30 سـ
ــی در دانـــشـــگـــاه بــهــشــتــی فــلــســفــه  ــاسـ ــنـ ــارشـ کـ
ــتـــاد دانـــشـــگـــاه تــهــران  ــدم، ایـــشـــان اسـ ــوانـ ــی‌خـ مـ
آن مقطع فــقــط در همین دو دانــشــگــاه  ــود. در  بـ
فلسفه تدریس می‌شد و این روال شده بود که 
دانشجویان بــرای کسب دانــش در جلسات درس 
کنند.  پیدا  حضور  دانشگاه  دو  هــر  اساتید  برخی 
یکی از اساتیدی که من همواره تلاش می‌کردم در 
مجتهدی  دکتر  یابم  حضور  ایشان  درس  جلسات 
بود. یادم نمی‌آید در جلسه سخنرانی‌ای از ایشان 
را چه در مقطع کارشناسی و چه کارشناسی‌ارشد 
از ایشان منتشر  یا مقاله‌ای  یا کتاب  غایب باشم 
شــــده و مـــن بــیــش از یـــک هــفــتــه بــعــد از انــتــشــار 

نخوانده باشم.
آنچه مــن در ایــن دوره 30 ساله آشنایی بــا دکتر 
ــان  ــ ــش ــ ای از  ــهــــدی  ــ ــت ــجــ مــ
آمــوخــتــم، ایــن بــود کــه دو 
مبحث قابل شــرح و بسط 
است؛ یکی از منظر اخلاقی 
و دیــــگــــری ویـــژگـــی‌هـــای 
انــدیــشــه‌ای و تــاشــی که 

برای ارتقای فلسفه شرق داشت.
تحصیلکرده  مجتهدی  دکتر  انــدیــشــه‌ای،  منظر  از 
دانشگاه سوربن و نظر‌کرده اساتیدی مثل هانری 
بـــود. حتی رســالــه فوق‌لیسانس  ژان وال  کُــربــن و 
ایشان هم با ژان وال بود. نکته مهم اینجاست که 
او می‌توانست در غرب بماند و شهرتش بیش از الان 
بود اما دغدغه کشور خودمان را داشت. این ویژگی 
از آن جهت مهم مــی‌شــود کــه ایــشــان پیر میکده 
فلسفه بــود، یعنی هــم در فلسفه غــرب تحصیل 
کــرده بــود و با آن آشنا بــود و هم به فلسفه شرق 
مسلط بود. استادی امکان دارد از غرب چیزی بخواند 
و با آن آشنا باشد اما از فرهنگ خودمان چیزی نداند 
و نتیجه‌گیری‌های غلطی که الان در جامعه می‌شود، 
ریشه‌اش در همین است.  دکتر مجتهدی در هر دو 
مــورد تسلط داشـــت. چند زبــان مــی‌دانــســت، متون 
اروپایی را خوانده بود و در بحث فلسفه شرق نیز 
علاقه داشــت و کار کــرده بود که نتیجه‌اش همین 

کــارهــای گــرانــبــهــایــی اســت 
ــر  ــای آخ ــال‌هــ کـــه در ســ

ــان  ــای‌ش ــه ــب ــران ــر گ ــم ع
پختگی  دوران  در  و 

نوشتند. 

ــال، پــایــان  ــسـ ــا بـــی‌بـــرف امـ ــرد امــ ــان ســ آغــــاز زمــســت
کریم  دکتر  فلسفه  ماندگار  چهره  زندگانی  فصل 
را  مجتهدی شــد کــه همین فــقــدان، زمستان‌مان 
سردتر کــرد. ایــن استاد فلسفه‌دان با پژوهش و 
شناسایی فلسفه غرب همچنین روشنگری درباره 
انــدیــشــه‌هــای مــحــوری آن از خــود بــه راســتــی چهره 
یک غرب‌شناس منحصربه فرد را متجلی‌ساخت. اما 
بدون آشنایی جوانان جویا و پرسشگر و دانشجویان 
با فلسفه اسلامی چگونه می‌توان در برابر تفکرهای 
الحادی، ابزار برای اندیشگری کارآمد داشت؟ با یاد 
دکتر کریم مجتهدی به گفت‌وگو با فیلسوف نوآور 
و صاحب مکتب فکری، استاد غلامحسین ابراهیمی 

دینانی پرداختیم.
در دانشگاه تهران همکار بودیم. مردی بود که در 
فلسفه غرب خیلی تخصص داشت، فرانسه تحصیل 
کرده‌بود. خیلی خوب بود. مبادی آداب بود. درس 
هــم خیلی خــوب مــی‌گــفــت. میل نــداشــت کسی با 

آدم  زندگی خصوصی‌اش کــاری داشته‌باشد. 
خــاصــی بـــود، ولـــی در فلسفه خــوب 

بــود. فلسفه غــرب را می‌دانست.  
ــود و فلسفه  مــجــتــهــدی خـــوب بـ
غرب را خوب خوانده‌بود و خوب 

ــا فلسفه اسلامی  مــی‌دانــســت، ام
ــت مـــی‌دانـــســـت؛ زیـــرا  ــای ــف را بـــه ک

خیلی  اســامــی  فلسفه 
قـــــــوی اســـــت. 

ــرچـــه  ــن هـ ــ ــ م

فلسفه غرب را می‌بینم حرف عمیقی ندارند؛ فلسفه 
عمیق، فلسفه ابن‌سیناست، فلسفه ملاصدراست، 
فلسفه محقق دوانــی است . مثل بی‌شماری که در 
کشور فلسفه غرب را بزرگ می‌کنند، مثل کانت. من 
کانت را قبول نــدارم امــا در فلاسفه غــرب، هایدگر 
درست است افکاری دارد که با دین و با اسلام جور 
در نمی‌آید، امامهم است و متفکر خوبی بوده‌است. 
هگل هم فیلسوف مهمی است هرچند من درباره تز 
و آنتی‌تز او اشکالاتی دارم. به طور کلی با تلاش‌های 
انسانی مثل مجتهدی، امــروز فضای فلسفه آزادتر 
شــده اســت؛ زیــرا فلسفه در سابق به کلی ممنوع 
بــود، حتی در حــوزه علمیه قم قدغن بود و کفر به 
شمار می‌آمد. امروز البته این اوضاع نیست. مردم 
هم بیشتر به فلسفه علاقه دارند که از تلاش‌های 
ــرادی مثل مجتهدی اســت. به نظرم هر کسی که  اف
ابن‌سینا را بداند می‌شود فیلسوف! شِفا و اشارات. 
آمــده،  بزرگ‌ترین فیلسوفی اســت که در تاریخ ما 
هرچند شــمــاری می‌گویند ارســطــویــی اســت امــا با 
اندیشگی‌اش  و  پژوهشی  دستاوردهای 
نه تنها از ارسطو عبور کرده که صاحب 
ــودش شــد.  ــ ــژه خـ ــ مــکــتــب فـــکـــری ویـ
فلسفه امری عمیق است و کمتر کسی 
ــدرت  ــه ن ــود و گــاهــی ب ــی‌ش اهـــل آن م
پــیــدا مــی‌شــود مانند مرحوم  کسی 
دکــتــر مــجــتــهــدی کـــه در 
فـــلـــســـفـــه غـــرب 

خوب بود.
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